
مسافر فرهنگ شدم، مسافر تاریخ

حال  از  را  زندگی  خوش  حال  که  تصاویری  دیدن  عاشق  سفرم،  عاشق 
خوب گندم ها، پای پیاده درختان و بوی شالیزار می گیرد و می گذارد 
روی گل های دامن زنان مراتع، زنانی که از هر کسی به آسمان نزدیک 
ترند و دنیا را توی فرهنگ لغت ساده زندگی معنا می کنند و دست های 
شان  را می توان به زبان کندوهای عسل و شبدرها، به زبان ساده باران و 

به زبان شنیدنی جالیز ترجمه کرد ... .
همه این تصاویر به طور خوشایندی  ناآرامم می کند، ناآرام کشفی بزرگ 
در روستایی به نظر کوچک، چنان قدرتمند می شوم که می توانم رد سبز 

چوپانی تازه نفس را بگیرم و از مرزهای جغرافیا بگذرم ... .
حقیقت این است که این روزها روی سکوت صندلی سینما و جشنواره 
فیلم کوتاه روستا و عشایر مسافری ذوق زده ام و سفر مرا از سربندهای 

قرمز به سایه روشن کوهپایه های باران خورده می کشاند... .
 و مسافر فرهنگ شده ام، مسافر تاریخ ... .

محدثه نیری
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خراسان شمالی
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الناز شاکردوست
با بازی در فیلم »گل یخ« پایش به سینما  19 ساله بود که 
بهار  پنجمین  و  سی  وارد  تیر   ۷ که  شاکردوست  شد.  باز 

زندگی خود شد، در جشنواره فیلم فجر سال گذشته جایزه 
بهترین بازیگر  نقش زن را برای بازی متفاوت و فارغ از کلیشه 

های همیشگی اش در فیلم »شبی که ماه کامل شد« نرگس آبیار به دست آورد. 
فیلم سینمایی »مطرب« ساخته مصطفی کیایی با بازی او در نوبت اکران است.
او در فیلم های بسیاری بازی کرده که می توان به بازی اش در  مبارک، تو و من، 
رسوایی، آتیش بازی، بوی گندم، سلام بر عشق، شرط اول، چراغ قرمز، حرکت 
اول، عروس فراری، گل یخ، دو خواهر، کارناوال مرگ، کیش و مات، از ما بهترون، 
گریه  گیری  می  چند  بازی،  قاعده  شب،   اتوبوس  لیلی،  مجنون  ابرها،  میان  در 

کنی، چه کسی امیر را کشت و اسب سفید پادشاه اشاره کرد.

  تولد ماه    

از قلم شما  

 گپ  

از »سر نخ« و» روزگار جوانی« تا »معمای شاه«

»بهزاد« روی سن بررسی فیلم سازی در بجنورد

بازی تان در فیلم ضیافت به کارگردانی مسعود 
کیمیایی توجه بسیاری را به خود جلب کرد. 

آن موقع خیلی جوان بودید، چرا بعدها کم کار 
شدید؟

در »ضیافت« در سال های ۷3 یا ۷4 بازی کردم. فیلم خوش 
ساختی بود و ما بازیگرانش همه جوان و پرشور بودیم و تقریباً 
زندگی  در  مسیری  ما  از  کدام  هر  بعدها  سنی.  رده  یک  در 
حرفه ای مان رقم خورد؛ یکی پرکارتر و آن یکی کم کارتر شد؛ 
یکی بیشتر در تلویزیون و آن یکی در سینما. فکر می کنم در 
مسیری که پس از آن سال های پرکار پیمودم، به خوبی پیش 
رفته ام و از آن بسیار راضی و خشنودم. از همان  سال ها من 
در کنار بازیگری، فیلم های کوتاه و مستند هم می ساختم و 
می کردند.  کسب  فستیوال ها  در  موفقیت هایی  ها  آن  همه 
فکر می کنم موفق شده ام به عنوان یک دانش آموخته بازیگری 
و کارگردانی، این عرصه ها را در کنار هم بیازمایم و پیش ببرم 
و حالا سال هاست که خواسته یا ناخواسته بیش از بازیگری 
در مسیر کارگردانی افتاده ام؛ مسیری که همیشه از آن لذت 

برده ام و با اشتیاق دنبالش می کنم. 
در روزگاری که تعداد شبکه های تلویزیونی به 
تعداد انگشتان یک دست نمی رسید شما در 

سریال هایی همچون سرنخ و روزگار جوانی نقش 
کارآگاه جوان  و یک دانشجو  را بازی کردید؛ فکر 
می کنم طلایی ترین زمان کاری تان همان سال ها 

بود درست است؟
دهه ۷0 دهه پرکاری  من در عرصه بازیگری بود، دهه پرشوری 
که با یکی از بهترین تجربه های بازیگری ام، که نقش یک معلم 
در فیلم »خمره« ابراهیم فروزش بود، آغاز شد؛ فیلمی موفق 
که با وجود ساختار ساده  قصه اش، روایتی پرکشش داشت و 
جوایز فراوانی را هم کسب کرد. در همین دهه بود که در فیلم 
»من زمین را دوست دارم« هم بازی کردم که در ژانر کمدی 

از بهترین های زمان خودش بود. »مجسمه«، »پرواز در پرواز«، 
»دره هزار فانوس«، »بانی چاو« و شمار دیگری از فیلم هایم را 
کیمیاوی  پرویز  ماندگار  فیلم  به  و  کردم  بازی  دهه  همان  در 
در سال ۷۷ به نام »ایران سرای من است« رسیدم که روایتی 
سازی  فیلم  موفق  تجربه های  ادامه  در  و  بود  جذاب  و  بومی 
ایران  سازی  فیلم  عرصه  با تجربه ترین های  از  که  کیمیاوی 
است. در همین دهه در دو سریال »سرنخ« و »روزگار جوانی« 
هم بازی کردم و خوشحالم که در اذهان ماندگار بوده  است به 
طوری که هنوز هم خیلی ها مرا با همان نقش ها می شناسند 
و حتی مرا مصطفی سرنخ خطاب می کنند که این خود نشان 
میان  در  و  محبوب  مــردم  بــرای  نقش ها  آن  چقدر  می دهد 

سریال های متعدد تلویزیونی، معروف و ماندگار بوده  است.
بهترین دوران سینما و تلویزیون چه سال هایی 

بود؟
دانست.  جدا  هم  از  باید  را  دو  این  طلایی  دوران  نظرم  به 
سینماگری  عرصه  بــزرگــان  کــه  هایی  ســال  در  سینما  در 
سینمای  طلایی  دوران  می ساختند،  را  شان  شاهکارهای 
فیلم های  دیــدن  و  سینما  به  رفتن  که  هایی  ســال  ماست؛ 
مفیدتر  مراتب  به  درس  کلاس  یک  خود  بزرگ،  و  تاثیرگذار 
از هر کارگاه و کلاس دانشگاهی بود؛ سال هایی که مثلًا ما 
به  را  کیارستمی  زندگی  داشتیم،  سینما  در  را  کیارستمی 
روی پرده می برد، زندگی آن چنان که هست. این روایتگری 
ساده و در عین حال هنرمندانه که سهل و ممتنع است، باعث 
شد کیارستمی سینمای ایران را به جهان بشناساند و امروز 
از کارگردان ها در جهان محبوب  او در میان بسیاری  سبک 
تاثیرپذیری  از  افتخار  با  کارگردان ها  این  از  بسیاری  و  است 
خود از او سخن می گویند از جمله سینماگران موج نوی ترکیه 
و  لوکیشن  به  خود  بصری  روایت  در  کیارستمی  همچون  که 
دارند.  مخصوصی  توجه  خود  روایت  در  طبیعت  سخنگویی 
ما  که  باشد  روزهــایــی  شاید  طلایی  دوره  امــا  تلویزیون  در 
مجموعه های  داشتیم.  را  پوراحمد  کیومرث  و  اصغرفرهادی 
تلویزیونی هر یک چندین فیلم سینمایی بود با همان کیفیت، 
به یاد دارم که یک بار وقتی از طولانی بودن پروژه سرنخ به 
گفتم  و  شــدم  جویا  را  علت  عزیز  پوراحمد  از  و  آمــدم  ستوه 
که  داد  پاسخ  ظریفانه  کنم،  بازی  سینمایی  فیلم  می خواهم 
این سریال ده ها فیلم سینمایی  است در کارنامه تو و به راستی 

هم چنین بود.
شنیده ایم فیلم نامه می نویسید و کتاب شعری 

با عنوان »درکوچه پس کوچه های ونیز« هم چاپ 
کرده اید؟

به جز این کتاب شعر و تعداد زیادی فیلم نامه که مستقلًا یا با 
همکاری نوشته ام، یک داستان بلند هم بر اساس درون مایه 
فیلم کوتاهی که در همان دهه درخشان ۷0 به نام »دخمه« 
کارگردانی کرده ام، نوشته  و منتشر کرده ام تحت عنوان »از 
عرصه  در  است  من  تازه  تجربه  طلیعه  که  دخمه«  تا  پاریس 
درهم تنیده داستان، رمان و سینما. داستان بلند دومم را هم 
در دست نگارش دارم که تا حد زیادی از تجربه های شخصی 
که  خیال پردازی  از  نمادهایی  کنار  در  می گیرد  مایه  خودم 

سال هاست در عرصه هنر با آن زیسته ام.
پرافتخارترین فیلمی که بازی کرده اید، چه بوده  

است؟
نمی توان با این صفت »ترین« از فیلمی یاد کرد چون هر کدام 
ممتاز  خود  زمان  در  دارم،  کارنامه  در  که  خوبی  فیلم های  از 
پرجایزه ترین  از  یکی  خمره  کردم  اشاره  که  چنان  بوده اند. 
که  رفتم  فرو  نقش  در  چنان  من  و  بود  خود  زمان  فیلم های 
بسیاری فکر می کردند معلم روستاست که دارد نقش خودش 
را بازی می کند. فیلم های دیگر هم هر یک درخشش خود را 

داشتند. 
مثلًا ضیافت از ماندگارترین فیلم های سینمایی کیمیایی شد 
و »ایران سرای من است« با وجود آن که در حقش اجحاف شد 
و دیر به اکران درآمد و در نتیجه چنان که شایسته بود دیده و 
نقد نشد اما اثری درخشان و تاثیرگذار بود و هر یک تاثیرات 

خوبی در سینمای ما گذاشت.
دوست دارید چطور در یادها بمانید.

موضوع  این  شود.  یاد  او  از  نیکی  به  دارد  دوست  انسانی  هر 
را  این کار  از  بی تردید شامل حال من هم می شود. بخشی 
با وسواسی که در انتخاب و نگارش فیلم نامه هایم دارم سعی 
می کنم محقق کنم. تلاشم این است فیلم هایی بسازم ناظر 
بر پیچیدگی های جان و روح انسان ها تا تلنگری بزند و از این 
منظر با فیلم هایم به نیکی در یادها بمانم و اگر نقشی بازی 
می کنم درباره اش بدانم و بخوانم تا به خوبی از پس ایفایش 

برآیم.
با شهرت چطور کنار می آیید؟

شهرت را هدیه ای از طرف مردم می دانم و در نتیجه خوشحالم 
و با آن ها معاشرت می کنم.

اگر می توانستید فقط یک چیز را در کارنامه 

هنری تان عوض کنید سراغ چه چیزی می رفتید؟
ترجیح  بوده است.  نیکو  و  بجا  خودش  زمان  در  تجربه ای  هر 
می دهم در حال زندگی و برای آینده برنامه ریزی کنم به جای 
آن که به گذشته نگاه کنم و از چیزی ناراحت باشم و بخواهم 

آن را عوض کنم.
بهترین همکاری که با او بازی کرده اید، چه کسی 

است؟
همه  با  همکاری  از  و  قائلم  احــتــرام  همکارانم  همه  ــرای  ب
بازی  کنارش  در  که  هست  نفر  یک  اما  ــرده ام  ب لذت  ها  آن 
مهربانی  و  بود  دستیارم  کوتاهم  فیلم های  در  او  بلکه  نکردم 
که  هستم  یــادش  به  همیشه  و  داشــت  بی شائبه ای  یــاری  و 
بود  بی ریا  و  ســاده  چه  و  می کرد  همکاری  بی چشمداشت 
جهان  این  از  برسد  آرزوهایش  به  که  آن  از  قبل  متاسفانه  و 
فیلم  در  هنرنمایی اش  که  عزیز  قامت«  رشید   »حسن  رفت؛ 
ماندگارترین  از  یکی  تدفین«،  مراسم  برای  خرما  کیلو  »چند 
کنار  در  را  او  ها  سال  و  مجنون  نقش  در  نقش آفرینی هاست 

خودم داشتم، او یکی از بهترین همکارانم بود.
دوست داشتنی ترین کاراکتری که بازی کرده اید، 

کدام است؟
من همه نقش هایی را که بازی کرده ام دوست داشته ام، حتی 
ثابتی که معاون  پرویز  وقتی در سریال معمای شاه در نقش 
را دوســت داشتم چون سعی  بــازی کــردم آن  بــود،  ــاواک  س
می کردم او را در آن جایگاه بشناسم و درباره آدمی که لزوماً 

مثبت نیست، مطالعه کنم. 
وقتی درباره نقش هایی که بازی می کنی، دانش و اطلاعات 
به  چون  می شوند  دوست داشتنی  برایت  ها  آن  همه  داری، 

تجربه هایت اضافه کرده اند.
برای چندمین مرتبه است که به بجنورد سفر 

می کنید؟ چگونه شهری  است و آیا علاقه دارید در 
این شهر فیلم بسازید؟

را دوست دارم. سال ها در فرانسه  ایران  من همه شهرهای 
زندگی کرده ام و فرزندان و خانواده ام هم در فرانسه زندگی  
و  برگشته ام  خــودم  سرزمین  به  مشتاقانه  من  اما  می کنند 
زندگی در آن را بر بودن در هر جای دیگری از این دنیا ترجیح 
داده ام چون عاشق ایرانم و همه شهرها و روستاهای کوچک 
و بزرگش را دوست دارم و مشتاقم همچنان که در شماری از 
این شهرها مثلًا یزد، فیلم ساخته ام، در بجنورد هم تجربه فیلم 

سازی داشته باشم، چراکه نه. 

مریم ضیغمی- »مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، آسمون زندگی مون رنگ رنگ...«؛ تیتراژ پایانی سریال »روزگار جوانی« 
ناخودآگاه ما را به دورانی می برد که پنج جوان دانشجو  با هم زندگی می کردند و ماجراهایی را رقم می زدند که یکی از آن 
پا  و  پر  بیننده  و مردم  انگشتان یک دست هم نمی رسید  تعداد  به  تعداد شبکه ها  »بهزاد خداویسی«بود؛  سال هایی که  ها 
قرص سریال ها بودند. خداویسی بازیگر خوب و بی حاشیه سینما و تلویزیون علاوه بر بازی، کارگردانی، نویسندگی و حتی 
چهره پردازی را هم تجربه کرده است. او که 54 بهار از زندگی خود را  سپری کرده تاکنون در آثار بسیاری به نقش ها جان 
بخشیده اما بازی خوبش همچنان در سریال های »سرنخ« و »روزگار جوانی« در ذهن ها جا خوش کرده است. با خداویسی 
که به بهانه داوری جشنواره سراسری فیلم کوتاه روستا و عشایر مهمان بجنوردی هاست گپ زدیم و از فعالیتش در سینما و 

تلویزیون سخن گفتیم.

گفت و گوی
 
 اختصاصی

»محکومین 2« در پایان راه
ضیغمی- فیلم برداری مجموعه تلویزیونی »محکومین 

2« به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی به پایان رسید 
کننده  شود.تهیه  پخش  آمــاده  تا  دارد  ادامــه  آن  تدوین  و 

تلویزیونی  مجموعه  این  برداری  فیلم  پایان  از  خبر   »2 »محکومین 
میگن  من  »به  که  مجموعه  این  اپیزود  آخرین  در  گفت:  ما  خبرنگار  به  و  داد 
آقاجانی«  امیر سلیمانی«، »حسین سلیمانی«، »صفا  نام دارد »کمند  عباس« 
و »ناصر هاشمی« ایفای نقش کردند.»بهروز مفید« به همزمانی فیلم برداری 
با تدوین اشاره کرد و توضیح داد: تاکنون 60 درصد از این فیلم تدوین نهایی 
شده است.به گفته وی، در محکومین2 در مجموع243 بازیگر مقابل دوربین 
رفتند که 83 بازیگر اصلی و160 بازیگر فرعی بودند و جالب این که هزار و 

828 هنرور هم در آن حضور داشتند.


